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Review the Viewpoints of Islamic Thinkers about 
Recitation of the Holy Qur'an with Ghana 

 
Seyed Mohammad Esmaeily * 
 
"Recitation of the Qur'an with Ghana" is one of the controversial 
issues among Islamic scholars, among the controversies about the 
"recitation of the Qur'an with Ghana" is a brief overview of the 
definition of "Ghana", which resulted in a difference in the ruling, if 
the Islamic scholars first clearly outlined the subject and the scope of 
Ghana, the difference would be very small. Considering the 
importance of this issue as well as being involved with it, it is 
attempted in this research to first examine the concept of "Ghana" 
with an analytical descriptive method, then the views of Islamic 
thinkers should be reviewed. There are two major views on the 
Qur'anic changes. Those who believe that it is forbidden to prove their 
views on verses, narrations, rational arguments, and consensus that 
this evidence is corrupted. Ultimately, what proves to be proven by 
this evidence is the reverence of the Qur'an as a matter of fact and they 
are not absolute enough to respect the Qur'an. Those who recite the 
Qur'an with Ghana are cited by the Quranic, narrative and rational 
proofs. With this evidence, one can prove the permissibility of the 
"Change of Quran". The result of this study is that Ghana, in the sense 
of absolute singing, is partially permissible in the Holy Qur'an, and the 
rational and narrative arguments confirm this view. 
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  بررسي ديدگاه انديشمندان اسلامي درباره تغني در قرائت قرآن
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  چكيده  
از جمله مسائل مورد اختلاف بين انديشمندان اسلامي است، از جمله » تغني به قرآن«

است كه نتيجه آن » غناء«، اجمال در تعريف »تغني به قرآن«عوامل اختلاف در مورد 
 شفاف، موضوع و صورتبهاختلاف در حكم شده است، اگر انديشمندان اسلامي ابتدا 

. با توجه اهميت اين شدميتلاف بسيار اندك نمودند، اخمحدوده غنا را مشخص مي
لي در اين تحقيق با روش توصيفي تحلي شودميمسئله و نيز مورد ابتلا بودن آن، تلاش 

مورد بررسي قرار گيرد، سپس ديدگاه انديشمندان اسلامي مورد نقد و » غنا«ابتدا مفهوم 
دارد، قائلان به حرمت  بررسي قرار گيرد. دو ديدگاه عمده در مورد تغني به قرآن وجود

ادله  كه اين اندكردهبراي اثبات ديدگاه خود به آيات، روايات، ادله عقلي و اجماع استناد 
رآن تغني به ق الجملهفيحرمت  شودميو نهايت چيزي كه با اين ادله اثبات  اندمخدوش

مطلق كافي نيستند. قائلان به جواز تغني  صورتبهاست و براي حرمت تغني به قرآن 
از جو توانميه دلّا. با اين اندكردهبه قرآن نيز به ادله قرآني، روايي و عقلي استناد 

را اثبات كرد. نتيجه حاصل شده از اين پژوهش آن است كه » تغني به قرآن« الجملهفي
 جايز است و ادله جملهالفي صورتبهتغني به معناي مطلق آواز خواندن در قرآن كريم 

 .عقلي و نقلي مؤيد اين نظر است

  واژگان كليدي

  .غنا، تغني، قرائت قرآن، طرب، ترجيع
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  طرح مسئله
صداي زيبا بر روح و روان آدمي بسيار تأثير دارد، اگر اين هنر در خدمت دين قرار گيرد، بسيار 

از  و بيشتر شدمياستفاده ن خوبيبهسودمند و مفيد واقع خواهد شد. در آغاز اسلام از هنر آواز 
مردم را تشويق نمود تا قرآن  اكرم(ص) ، لذا پيامبركردندميآن در امور بيهوده و ممنوع استفاده 

آواز ركباني كه داراي محتواي بيهوده  جايبهرو دستور دادند از اين، را با آهنگ خوش بخوانند
اني درباره قرائت نيكوي پيامبر(ص) و ديگر بود قرآن را با صداي خوش بخوانند. روايات فراو

در مورد  خصوصاًمعصومان(ع) وارد شده است. از طرفي وجود روايات مختلف در مورد غناء و 
سبب اختلاف آراي انديشمندان در اين مورد شده است، برخي آن را مستحب » تغني به قرآن«

لْقُ «نند: ، مااندنمودهو به رواياتي از پيامبر(ص) استناد  دانندمي ِ ابن بابويه، »(رْآنليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَـتَغَنَّ 
» رآنتغني به ق«نكند از ما نيست. در مقابل برخي » تغني«)؛ كسي كه به قرآن 279ق، ص 1403

و براي اثبات ديدگاهشان به برخي آيات، روايات و ادله عقلي  دانندميكلي جايز ن صورتبهرا 
  .اندكردهاستناد 

ه ، ب»تغني به قرآن«بر آن است تا با بررسي ادله موافقان و مخالفان جواز  شپژوهاين 
 مطلق جايز صورتبه» تغني به قرآن«ذيل پاسخ دهد. تغني به چه معناست؟ آيا  هايپرسش

جايز است؟ علت اصلي اختلاف نظر  الجملهفيجزئي و  صورتبه» تغني به قرآن«است؟ آيا 
چيست؟ آيا ديدگاه انديشمندان اسلامي قابل جمع است » ني به قرآنتغ«انديشمندان در موضوع 

 نقطه مشتركي براي آنها در نظر گرفت؟ توانميو 

  پيشينه تحقيق
موضوع تغني به قرآن به فاصله اندكي پس از نزول قرآن در بين محدثان و فقها مورد بحث بوده 

اسلام رواج داشته است(شوقي ضيف، است، براساس منابع تاريخي، غنا و آواز خواني در صدر 
(ص) براي تغيير دادن اين عادت و فرهنگ، اكرم ). شايد به همين دليل پيامبر41، ص1م ج1976

  ). 17، ص2ق، ج1417همگان را به خواندن قرآن توصيه كرد (زمخشري، 
ق، 1403(ابن بابويه، »معاني الاخبار«ق) در  381برخي مانند: محمد بن علي ابن بابويه(

المجازات «در كتاب  ق)406)؛ محمد بن حسين شريف رضي معروف به سيد رضي(279ص
)؛ علي بن حسين علم الهدي معروف به سيد 221ق، ص1422شريف رضي، »(النبويه

در روايت » لم يتغن«عبارت )، 31، ص1م ج1998(علم الهدي،  »امالي«ق) در 436مرتضي(
  . انددانسته» لم يستغن«پيامبر(ص)را به معناي 

  : نويسدمي شرح الكافيق)، در 1081محمد صالح مازندراني(
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در قيامت باشد، بنابراين اين روايت  نيازيبي» تغني«احتمال دارد مراد از «
، 11ق، ج1382(مازندراني،  »غناي در قرائت قرآن نيستمجوزي براي 

  ).26ص
)، و 433-432، ص1ق،  ج1381(سبزواري،  »الاحكام ةكفاي«ق) در 1090محقق سبزواري(

) تلاش نموده بين روايات 28-25ق، ص1418(سبزواري،  »رساله في تحريم الغناء«نيز در كتاب 
  جمع نمايد و رواياتي كه دال بر تحريم تغني به قرآن هستند را به موارد خاص حمل نمايد.  

 محمدعلي، مانند: انداختهپرددر دوران معاصر نيز انديشمنداني به بررسي اين موضوع 
پرسش و پاسخ است، در پاسخ اين  صورتبهكه » مقامع الفضل«ق) در كتاب 1216كرمانشاهي(

  : نويسدميسؤال كه آيا غنا در قرآن و مرثيه خواني حلال و مستثني است يا نه؟ 
و بدتر است از جاهاي ديگر، نظر به عمومات و اطلاقات  ترحرامنه بلكه «

كليني، ر.ك: در حرمت و مذمت غنا مثل صحيحه كناني ( اخبار بسيار
، 6ق، ج1407كليني، ر.ك: ( ) و صحيحه وشاء431، ص 6ق، ج1407
) و... كه همه اين اخبار متواتر صريح  در حرمت تغني به قرآن 432ص

لقرآن«اند. و حديث  سند آن اشكال دارد و بر فرض  اولاً» من لم يتغن 
عناي باشد نه به م نيازيبيبه معناي » يتغن«از سند ممكن است  پوشيچشم

  ». خوانندگي
تغني به قرآن را » رساله في تحريم الغناء«ق) در 1253محمد رسول بن عبدالعزيز كاشاني(

حسين بن علي  ).41ق، ص 1418(كاشاني،  داندميدر صورتي كه همراه با حرامي نگردد جايز 
  :نويسدمي» ي الغناءرساله ف«ق) در 1322سنقري(

تغني به قرآن داشته باشيد مراد آن است كه اين  گويدميدر روايتي كه «
 درواقعكار كه مجاز و در مقابل خواندن به لهو است كه مجاز نيست، 

ق، 1418(سنقري، » معناي روايت همان خواندن قرآن با صوت حسن است
 ).14ص 

ص) (اكرم ، روايت پيامبر»غنا، موسيقي«(معاصر)، در كتاب  محسن صادقي رضا مختاري و
لقرآن« (مختاري،  دانسته اند نيازيبيروايت را به معناي » تغنی«را ذكر نموده، سپس » من لم يتغن 

 ).2501، ص3ق، ج1419صادقي، 

  امتياز اين پژوهش:
ان مختلف انديشمند هايديدگاهجامع  نسبتاً صورتبهدر اين تحقيق تلاش شده است  .1

 . رديقرار گل سنت و شيعه مورد بررسي و نقد اسلامي اه
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 مبسوط انجام گرفته است، زيرا نسبتاً صورتبهبررسي معناي لغوي و اصطلاحي غنا  .2
  نگارنده معتقد است بخشي از اختلافات ناشي از اختلاف تعاريف است.

 بررسي اقسام روايات تغني به قرآن. .3

بررسي و نقد ادله (قرآني، روايي و عقلي) قائلان به حرمت مطلق تغني به قرآن، زيرا  .4
) را اثبات نمايد و آن هم مواردي الجملهفيد حرمت موردي (توانميادله ارائه شده تنها 

 است كه تغني در شأن قرآن نباشد و همراه آن معاصي و محرماتي صورت گيرد.

تغني به قرآن و ارائه آيات، روايات و ادله عقلي بر اثبات تقويت ديدگاه قائلان به جواز  .5
 اين مدعا.

 معناي لغوي و اصطلاحي غنا. 1

 :شودميذكر شده است كه به برخي از آنها اشاره » غناء«در لغت و اصطلاح معاني مختلفي براي 

  مطلق صوت. 1-1
ابن  همانا غنا صوت است.)، 400تا، صفيومي، بي»(انه الصوت: «گويدميفيومي در تعريف غناء 

الغين و النون و الحرف المعتل أصلانِ صحيحان، أحدُهما «دو معنا قائل است: » غناء«فارس، براي ماده 
) غين، نون و حرف معتل 397، ص4ق، ج1404، (ابن فارس، »يدلُّ على الكِفاية، و الآخر صوت

  ه معناي صوت است.(غنا) داراي دو اصل است: يكي به معناي كفايت كردن و ديگري ب
برخي هم معتقدند غناي به معناي صوت مصدرش با كسر غين و ممدود (الغناء) و غناي 

تا، ؛ فيروزآبادي، بي175، ص8تا، ج(ازهري، بيرا با فتح غين و مقصور است  نيازيبيبه معناي 
   ).421، ص4ج

  صداي بلند و پشت سرهم. 1-2
(ابن  »غِناءٌ  مَنْ رَفَع صوتَه و وَالاهُ فصَوْتهُ عند العرب كلُّ «ابن منظور در تعريف غناء گفته است: 

هر كس صدايش را بلند كند و پشت سر هم بگويد، نزد عرب  ؛)135، ص15ق، ج1414منظور، 
ابن منظور دو تعريف را از شافعي درباره غناء آورده است؛ تعريف همچنين  .شودميغناء گفته 

ً و وا«اول:  ؛  )135، ص10ق، ج1414؛ (ابن منظور، »لاه فصوته عند العرب غناءكلّ مَنْ رَفَعَ صو
تحسين «تعريف دوم: ». گويندميكس صدايش را بلند كند و پياپي بياورد نزد عرب آن را غناء هر«

  ».غنا زيبا و نازك ساختن صوت است«)؛ 135، ص10ق،  ج1414(ابن منظور، » الصوت و ترقيقه
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 بخش«كند كه غناء بر دو گونه است: ي و مالكي نقل ميابن حجر هيثمى از عالمان شافع
اولّ خوانندگى مردم عادى است بى آنكه قواعد تغنىّ را مراعات كنند، مانند آوازى كه شتربانان 

صان اى و متخصخوانند؛ دوم، غنايى است كه تنها خوانندگان حرفهبراى افزايش سرعت شتران مى
  .)59كفّ الرعاع، ص(» توانند آن را اجرا كنندغنا مى

  صداي مطرب . 2-3
و الغِناءُ، ككِساءٍ، من الصَّوْتِ: « :را شرط دانسته است» طرب آور بودن«غناء  معناي در فيروزآبادي
حالت طرب با  كه است )؛ غناء بر وزن كساء صوتي421، ص4تا، ج(فيروزآبادي، بي »ما طرُِّبَ به
  .شودمي آن ايجاد

لإطراب و التطريب: «گويدميصوت مطرب دانسته، سپس سيد جواد عاملي غناء را   إنّ المراد 
ه صاحب مجمع البحرين و غيره من أصحابنا (عاملي،  »غير الطرب بمعنى الخفّة لشدّة حزنٍ أو سرورٍ كما توهمَّ

همانا مراد از اطراب و تطريب غير از طرب به معناي سبكي بخاطر شدت  ؛)50، ص4ق، ج1419
ناراحتي يا شادي است، همچنانكه صاحب مجمع البحرين و ديگران از اصحاب ما چنين توهمي 

  .اندنموده

  چرخاندن صدا در گلو. 1-4
راءه قالغناء ترجيع الصوت ترديده فی الحلق ک: «نويسدميدر تعريف غناء  »صحاح«جوهري در 

غنا ترجيع صدا و چرخاندن آن در گلو  ؛)1218، ص3ق، ج1410، (جوهري، »اصحاب الالحان
  است مانند خواندن صاحبان الحان.

غنا عبارت است از صدايى كه با او «ملامحمد مهدي نراقي در تعريف غنا گفته است: 
ق، 1425(نراقى، ». احالى، يا حزن و اندوه رلرزشى باشد كه احداث كند در شنونده سرور و خوش

بعضي از فقها قائلند مجرد ترجيع، تحسين و تحزين صوت ، مستلزم غنا نيست، زيرا . )47ص
لهوي  صورتبهدر گلوست كه اگر  صدامقصود از ترجيع در روايات مورد اشاره چرخاندن 
؛ خميني،  310، ص1ق، ج1415انصاري، نباشد و مناسب با مجالس لهو نباشد غنا نيست (

  . )217، ص1ش، ج1363
اري، ، (انص...» فالغناء و هي من مقولة الكيفية للأصوات«...  :گويدمينيز (ره)  شيخ انصاري

  . اء كه از مقوله كيفيت صوت است)؛ ... پس غن290، ص1ق، ج1415
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  صوت داراي ترجيع مطرب يا صوت مورد قبول عرف . 1-5
و الْغِنَاءُ" ككساء: الصوت المشتمل على الترجيع « :كندميذكر   براي غنا تعريف طريحي دو فخرالدين

لعرف غِنَاءً و إن لم يطرب، سواء كان في شعر أو قرآن أو غيرهما، و استثني منه الحدو  المطرب أو ما يسمى 
 ؛)321، ص 1ق، ج1416(طريحي، » ]للإبل. و قيل: و فعله للمرأة في الأعراس مع عدم الباطل [مباح

 شودميطرب آور يا آنچه در عرف غنا دانسته   ترجيع بردارنده در صوتِ  كساء وزنبر  غنِاء
ه آوازي ك هانياطرب آور نباشد، خواه در شعر، قرآن و يا غير آنها باشد و استثنا شده از  اگرچه

در صورتي كه باطل گفته نشود جايز  هاعروسيغنا در  اندگفتهو برخي  خوانندميبراي شتر 
ق ديدگاه طريحي غنا صوتي است كه داراي ترجيع مطرب باشد يا آنكه در عرف به است. مطاب

  آن غنا بگويند.
، »الغناء مد الصوت المشتمل علی الترجيع المطرب او ما يسمی فی العرف غناء: «گويدميشهيد ثاني 

غنا كشيدن صدايي است كه داراي ترجيع مطرب باشد يا  ؛)272، ص1ق، ج1410(شهيدثاني، 
  اينكه در عرف غنا گفته شود.

ور الغناء مشه: «گويدميدر اين تعريف قرار داد، وي  توانميتعريف محقق اردبيلي را نيز 
ا فهو محرم، اذ لامعنی له شرعا و قيل:  (اردبيلي،  »هو ترجيع الصوت المطرب«فکل ما يسمی فی العرف 

غنا مشهور است پس هرآنچه عرفا غنا گفته شود حرام است، زيرا غنا تعريف  ؛)413تا، صبي
  »غنا ترجيع صوت مطرب است«شرعي ندارد و گفته شده: 

و ليس مطلق مد الصوت محرما و ان مالت القلوب «نويسد: مي »جامع المقاصد«محقق كركي در 
ق، 1414(كركي،  »علی الترجيع المقتضی لذلک اليه، ما لم ينته الی حيث يکون مطر بسبب اشتماله

)؛ مطلق كشيدن صدا حرام نيست، اگرچه قلب به آن ميل پيدا كند تا زماني كه مطرب 23، ص4ج
  نباشد، و مطرب بودن به خاطر ترجيعي است كه اقتضاي طرب دارد.

اينها  دصوت در صورتي غناء است كه بر آن اطراب، ترجيع، مد و مانن: «گويدميتهراني نيز 
ملا . )12-11ق، ص1418(تهراني،  »عارض شود، اما خود الفاظ به هيچ وجه دخالتي ندارند

 داراي صوت مطُرب؛ صوت: «اندنمودهدوازده تعريف مختلف از فقها را ذكر نيز احمد نراقي 

 تطريب؛ با اطِراب؛ صوت داراي ترجيع؛ تطريب؛ ترجيع همراه و ترجيع داراي ترجيع؛ صوت

 دو هر يا و ترجيع يا تطريب ترجيع؛ كشيدن صدا؛ كشيدن صدا با با همراه كردن صوتبلند 

 تكان را قلب كه فهم قابل و موزون آن؛ صوت موالات ويژگي؛ صوت نيكو؛ كشيدن صدا و 

  .)125 -124ص، ص14ق، ج1415(نراقي،  »دهد
 اند كه امكاننمودهمعنا » دو بيتي«يا » سرود«را به » غناء«برخي نيز : «گويدميوي سپس 

شيدن ك«، ايشان در پايان قدر متيقن از تعريف غنا را »دارد اينها را به تعاريف قبلي برگرداند
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. )125، ص14ق، ج1415(نراقي،  داندمي» صداي مشتمل بر ترجيع مطرب، خواه در شادي يا غم
، 2ق، ج1413لي، ، (ح»الغناء مد الصوت مع الترجيع: «گويدمي قواعد(ره) نيز در حلي علامه
  غنا كشيدن صدا با ترجيع است. ؛)236ص

  نقد و بررسي اقوال. 2
  در تحليل و بررسي اين اقوال نكاتي قابل توجه است:

اند، اين تعريف داراي ابهام است دانسته» مطلق صوت«را » غنا«. برخي از انديشمندان 2-1
آيا هر صوتي غناء است يا غناء نوعي از صوت است، در صورتي كه نوعي از صوت باشد چه 

  ويژگي اي دارد؟ 
. »غنا نزد عرب، صداي بلند و پشت سرهم است«گفتند كه » غناء«برخي در تعريف . 2-2

ان معناي استعمالي را بي» نزد عرب«اين تعريف نيز داراي دو اشكال است، يكم اينكه آوردن قيد 
در حالي معناي لغوي غير از معناي استعمالي است. دوم اينكه مشخص نشده كه آيا هر  كندمي

 صداي بلندي كه پشت سر هم ادا شود، غناء است يا نه؟

در اين تعاريف روشن  ،»است» صوت داراي ترجيع«يا » غناء صداي طرب آور. «2-3
نسبي و شخصي است يا امري نوعي است كه  صورتبهبراي هر فرد  نشده آيا طرب آور بودن

  بايد عده اي آن را تشخيص دهند.
در اين » صوتي كه عرف آن را غنا بداند« يا اينكه» صوت داراي ترجيع مطرب. «2-4

شخص م» ترجيع و طرب«تعريف علاوه بر ترديد در تعريف، ابهاماتي نيز وجود دارد: يكم. معيار 
معيار عرف نيز مشخص نشده آيا عرف عام است يا عرف خاص، علاوه بر اين نوعي  نشده؛ دوم.

  ترديد در تعريف وجود دارد.
زون ورد كردن پيوسته و پياپى صدا با آواز م«راغب در مورد ترجيع گفته شده:  در مفردات

آمده  »مجمع البحرين«) در 343ق، ص1412، اصفهاني راغب»(در تلاوت و غناء و آواز است
ترجيع صوت گاهي به معناي گرداندن صدا در گلو است مانند خوانندگاني كه صداي «است: 

تحسين «، اما ترجيع به معناي اندكردهآآآآ را در گلو مي چرخانند كه اين نوع خواندن را نهي 
لْقُ : «ارش شده و در روايتي آمده است كه(زيبا خواندن در قرائت) به آن سف» صوت ِ عْ  رْآنِ رَجِّ

  .)334، ص4ق، ج1416(طريحي، »صَوْتَكَ فَإِنَّ اللهََّ يحُِبُّ الصَّوْتَ الحَْسَنَ 
ترجيع به معناي گرداندن صدا در گلو مانند آواز : «نويسدمي صحاحهمچنين جوهري در 

  .)1218، ص3ق، ج1410جوهري، »(خوانندگان است
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ص نشده است و مرجع تشخيبنابراين يك معنا و معيار مشخصي براي ترجيع و طرب بيان 
كه  حالتي است» طرب«نيست، زيرا » غنا«آن روشن نيست، علاوه بر اينكه طرب معناي مطابقي 

  و به بيان ديگر لازمه غناست. بنابراين تعريف به معناي لازم است. شودميبر انسان عارض 
ه نكات ا توجه باز آنچه گفته شد، به دست آمد كه تعاريف ذكر شده داراي ابهاماتي بودند، ب

غنا مطلق آواز خواندن است، خواه سرور آور يا «ذكر شده بهتر است در تعريف غنا بگوييم:  
جامعيت دارد و  اولاًاين تعريف  ».عادي يا حرفه اي باشد صورتبهحزن آور باشد و خواه 
ت نه ، از طرفي مانعيت دارد و تنها شامل صداي انساني اسشودميهمه انواع آواز را شامل 

  صداهاي ديگر.

  روايات تغني به قرآن بنديدسته. 3
با بررسي اجمالي كه در منابع روايي انجام شد روايات متعددي از پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) 

  :شودميعنوان اشاره  4وارد شده است كه به برخي از آنها در ذيل » تغني به قرآن«در مورد 

 دستور به تغني. 3-1

 در تعدادي از روايات امر به تغني قرآن شده است، مانند: 

لحْزُْنِ فَإِذَا قـَرَأْتمُوُهُ فَابْكُوا فَإِنْ لمَْ تَـبْكُوا فـَتَبَ : عن النبي(ص)« )الف ِ اكَوْا وَ تَـغَنَّوْا بِهِ فَمَنْ إِنَّ الْقُرْآنَ نَـزَلَ 
لْقُرْآنِ فـَلَيْسَ مِنَّا ِ )؛ از پيامبر(ص) 49؛ شعيري، بي تا، ص24، ص1ابن ماجه، بي تا، ج»(لمَْ يَـتَغَنَّ 

حزين نازل شده است، پس هنگامي كه قرآن خوانديد  صورتبهنقل شده است: هر آينه قرآن 
گريه كنيد و اگر گريه نكرديد (نتوانستيد گريه كنيد) تباكي نموده (حالت گريان بخود بگيريد) و 

  به قرآن تغني نكند از ما نيست. به قرآن تغني كنيد، پس هر كس
لْقُرْآن« )ب ِ » تغني«) كسي كه به قرآن 279ق، ص1403(ابن بابويه، » ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَـتَغَنَّ 

  نكند از ما نيست.
غنايي خوانده شوند اين حرمت  صورتبهبا توجه به اينكه غنا حرام است و اگر آيات قرآن 

ه را ب» تغني«اين گونه روايات را تأويل ببرند و  اندنمودهش اي تلا، لذا عدهشودميشديدتر 
تحسين، تزيين، تحزين و «)  يا به معناي 31، ص1م، ج1998(علم الهدي، » نيازيبي«معناي 

  ).62، ص1ق، ج1415 ؛ فيض كاشاني،16، ص1ش، ج1372ترقيق و... دانسته اند(ر.ك: طبرسي، 
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  خشنودي خدا در تغني به قرآن. 3-2
لقرآن يجهرُ بِهِ من صاحبِ القَينه الی عن « ً الي الرجل الحسن الصوت يتغني  النبي (ص): الُله اشدّ اذ

)؛ خداوند به صداي مرد خوش صدايي كه با صداي 604، ص1ق، ج1409متقي هندي، »(قيَنتِهِ 
بلند تغني به قرآن مي كند بيشتر گوش مي دهد از صاحب كنيز خوش خواني كه به صداي آن 

 يز گوش مي كند.كن

  نهي از ترجيع غنايي در خواندن قرآن . 3-3
كُمْ وَ لحُوُنَ أَهْلِ الْفِسْقِ «(ص) فرمود: اكرم پيامبر َّ اَ وَ إِ ِ َِلحْاَنِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَا  وَ أَهْلِ اقـْرَءُوا الْقُرْآنَ 

عُو الْكَبَائرِِ فَإِنَّهُ سَيَجِي  وَ الرَّهْبَانيَِّةِ لاَ يجَُوزُ تَـرَاقِيَهُمْ قُـلُوبُـهُمْ نَ الْقُرْآنَ تَـرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ ءُ مِنْ بَـعْدِي أقَـْوَامٌ يُـرَجِّ
ها و اصوات )؛ قرآن را به آهنگ615، ص2ق، ج1407كليني، »(مَقْلُوبةٌَ وَ قُـلُوبُ مَنْ يُـعْجِبُهُ شَأْنُـهُم

ن كبيره بپرهيزيد، كه پس از من اقوامى هاى اهل فسق و اهل گناهاعرب بخوانيد، و از آهنگ
خوانند، و اين خواندن از گلوگاه آنان خواهند آمد كه قرآن را به آهنگ غنا و نوحه و رهبانيت مى

 اژگونه استوپسندند گذرد؛ قلوب آنان و قلوب كسانى كه ايشان را مىدر نمى

 نهي از خواندن قرآن همراه با آهنگ. 3-4

روايت نموده است كه آن حضرت هنگامي كه ويژگي هاي اشراط  (ص)يامبرعبداالله بن عباس از پ
تعلمون فعندها يکون اقوام ي«الساعه(نشانه هاي قبل از وقوع قيامت) را نقل را بيان مي كرد، فرمودند: 

لقرآن و )؛ پس 309، ص17ق، ج1414حر عاملي، ...»(القرآن لغير الله فيتخذونه مزامير و... يتغنون 
گام گروهي قرآن را براي اهدافي غير الهي فرا مي گيرند، و قرآن را با نغمه و آهنگ در آن هن

  .خوانندميو... و قرآن را با غنا 
لدِّينِ وَ بَـيْعَ الحُْ «در روايتي از امام علي(ع) نيز آمده است:   ِ كْمِ وَ إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ اسْتِخْفَافاً 

فَْضَلِكُمْ فيِ الدِّيقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ ت ـَ ِ ق، 1414حرعاملي، »(نتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ وَ تُـقَدِّمُونَ أَحَدكَُمْ وَ ليَْسَ 
)؛ همانا از سبك شمردن دين، فروختن حكم الهي، قطع صله رحم و خواندن قرآن 308، ص17ج

 با آهنگ، براي شما نگرانم.
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 جواز قرائت قرآن با نغمه خوش. 3-5

ُ لشي«پيامبر(ص) نقل شده است: از  لقُرْآنما أذَِنَ اللهَّ نمَُِّ  ، 23نووي، بي تا، ج »(ءٍ کاذَنهَ لنبيٍّ حَسَنُ الترَّ
)؛ خدواند به چيزي اجازه نداده است آن گونه كه 23، ص10ق، ج1404؛ ابن ابي الحديد، 68ص

 به صداي قرائت قرآن پيامبر خوش نغمه اجازه داده است.

(ع) عَنْ شِراَءِ جَاريِةٍَ لهَاَ صَوْتٌ فـَقَالَ مَا عَلَيْكَ لَوِ اشْترَيَْـتَهَ  وَ سَأَلَ « ا فَذكََّرَتْكَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْنَ الحُْسَينِْ
وش )؛ شخصي از علي بن الحسين(ع) در مورد خريد و فر169، ص10ق، ج1406مجلسي، »(الجْنََّةَ 

مانعي ندارد اگر او را بخري و با صداي  دپرسيد، امام فرمو كنيزي كه داراي صداي نيكو است
  خود، تو را به ياد بهشت بيندازد. 

كه حضرت فرمود اگر كنيز با خواندنش انسان را به ياد  -مجلسي در توضيح اين روايت 
 يعني با قرائت قرآن و خواندن نويسدمي -بهشت بياندازد خريدن چنين كنيزي اشكالي ندارد، 

يي است كه مطالب باطل خوانده شود يستند؛ بنابراين غنا تنها در جامطالب با ارزشي كه غنا ن
 .)169، ص10ق، ج1406(مجلسي، 

  جواز تلاوت قرآن با صداي زيبا. 3-6
را زينت قرآن دانسته اند: » صوت حسن«كه آن حضرت  كندميامام صادق(ع) از پيامبر روايت 

كليني، »(صَّوْتُ الحَْسَنُ ءٍ حِلْيَةٌ وَ حِلْيَةُ الْقُرْآنِ اللِكُلِّ شَيْ  )ص(قَالَ قَالَ النَّبيُِّ  ):ع(عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ «
 ).615، ص2ق، ج1407

(ص)« َِصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الحَْ  :عَنِ الرِّضَا(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ نُوا الْقُرْآنَ   سَنَ يزَيِدُ الْقُرْآنَ حَسِّ
كه قرآن را با  اندكرده) امام رضا(ع) از پيامبر(ص) نقل 212، ص6جق، 1414حرعاملي،»(حُسْنا

 صداهايتان زينت دهيد، همانا صداي خوب به زينت قرآن مي افزايد.

لْقُرْآنِ وَ كَانَ إِذَا «امام صادق(ع) فرموده است:  ِ  ً َ جَعْفَرٍ(ع) كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ صَوْ امَ مِنَ قَ إِنَّ أَ
حرعاملي، »(عُونَ إِلىَ قِراَءَتهِاللَّيْلِ وَ قـَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ فـَيَمُرُّ بِهِ مَارُّ الطَّريِقِ مِنَ السَّقَّائِينَ وَ غَيرْهِِمْ فـَيَقُومُونَ فـَيَسْتَمِ 

)؛ همانا امام باقر(ع) صوت قرآنش از همه بهتر بود، هنگامي كه در شب 209، ص6جق، 1414
و قرآن مي خواند صدايش را بلند مي كرد به گونه اي كه عابراني كه سقا بودند و  شدمي بيدار

 ديگر عابران مي ايستادند و به قرائت ايشان گوش مي دادند.
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 جواز ترجيع در قرائت قرآن. 3-7

لْقُرْآنِ صَوْتَكَ فَإِنَّ اللهََّ عَزَّ وَ جَلَّ يحُِ «امام باقر(ع) مي فرمايد:  ِ عْ  وْتَ الحَْسَنَ يُـرَجَّعُ فِيهِ بُّ الصَّ رَجِّ
)؛ در قرائت قرآن صدايت را در گلو بچرخان (با ترجيع 616، ص2ق، ج1407كليني، »(تَـرْجِيعاً 

 بخوان)، همانا خداي عزّ و جلّ صوت زيبا را دوست دارد و در تلاوت قرآن با ترجيع زيبا بخوان.

 دستور به تلاوت همراه با حزن. 3-8

لحْزُْنِ «ابي عمير از امام صادق(ع): روايت ابن  ِ لحْزُْنِ فَاقـْرَءُوهُ  ِ ، 2ق، ج1407(كليني،  »اِنَّ الْقُرْآنَ نَـزَلَ 
 )؛ همانا قرآن با حزن نازل شده است پس آن را با حزن تلاوت كنيد.614ص

  حكم فقهي تغني به قرآن. 4
نيز » حكم غناء«اختلاف نظر داشتند در مورد » تعريف غناء«همان گونه كه فقيهان در مورد 

گفت بين تعريف و حكم غناء رابطه اي مستقيم است و يكي  توانميمختلفي دارند،  هايديدگاه
از عوامل اختلاف در حكم غناء، اختلاف در تعريفي است كه از آن ارائه شده است، بنابراين اگر 

  . شودميدا موضوع غناء مشخص شود، اختلاف در حكم كمتر ابت
تغني به قرآن  )1در مورد حكم به حرمت يا حليت تغني به قرآن، دو ديدگاه وجود دارد: 

  و در موارد خاصي است. الجملهفيحرمت تغني  )2كلي و مطلق حرام است؛  صورتبه

  تغني حرمت. 4-1
ند، كلي حرام دانسته ا صورتبهرا مطلقا و » غناء«قائلان به حرمت تغني به قرآن فقهايي اند كه 

اين گروه قائلند با توجه به اينكه غناء مساوي با صوت لهوي است، از اين رو آن را مطلقا حرام 
ق، 1410، و هيچ استثنايي ندارد. اكثر فقهاي شيعه، مانند: ابن ادريس حلي (ابن ادريس دانندمي
) احمد بن محمد 405، ص1ق، ج1387)، فخر المحققين حلي (فخر المحققين، 222، ص2ج

)، 175، ص12ق، ج1419) سيد جواد عاملي (عاملي، 57، ص8ق، ج1403اردبيلي (اردبيلي، 
، 1ق، ج1415)، شيخ انصاري (انصاري، 131-129،  ص14ق، ج1415مولي احمد نراقي (نراقي، 

ند ، عبارتاندنمودهاي كه اين گروه به آن استدلال يدگاهند. مهمترين ادله) قائل به اين د290ص
  از: آيات، روايات، ادله عقلي و اجماع. 
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  دالّ بر حرمت تغني آيات. 4-1-1
قول «از جمله ادله حرمت تغني به قرآن، استناد به برخي آيات است كه در آنها تعبيرهايي چون: 

«...  مانند: )131-129،  ص14ق، ج1415ده است (ر.ك: نراقي، آم» زور، لغو، لهوالحديث، سامدون
ومن الناس من يشتری «)؛ 3؛ (مومنون: »والذين هم عن اللغو معرضون«)؛ 30حج:»(وَ اجْتَنِبُوا قـَوْلَ الزُّور

؛ »نْـتُمْ سامِدُونَ أَ  فَمِنْ هذَا الحَْدِيثِ تَـعْجَبُونَ. وَ تَضْحَكُونَ وَ لا تَـبْكُونَ وَ  أَ«)؛ 6؛ ( لقمان:...»لهو الحديث
  ).61-59(نجم: 

دانسته شده است. » قول زور، لغو ، لهو الحديث، سامدون«غنا از مصاديق يا تنها مصداق 
؛ قرطبي، 312، ص7تا، ج؛ طوسي، بي184، ص9؛ ج158، 99، 82ص، ص7ش،  ج1372(طبرسي، 

تر از قبح آن بيش بلكه)؛ با توجه به اينكه تغني به قرآن نوعي از تغني، 51، ص14ش، ج1364
  بنابراين حرام است. )472، ص2ق، ج1421(ر.ك: كرمانشاهي، بقيه موارد است 

  بررسي و نقد:
ب غفلت از ياد خدا گردد، كلي از اموري سرزنش شده كه موج صورتبهدر همه اين آيات 

، م باشدچند مباح هسأله اختلافي نيست كه هر كاري هرچند آن امر مباح هم باشد و در اين مهر
رجِالٌ لا «اگر موجب غفلت از ياد خدا گردد، مورد نهي و سرزنش است. قرآن كريم مي فرمايد: 

اى آنان را از ياد مردانى كه نه تجارت و نه معامله)؛ 37(نور: » تُـلْهِيهِمْ تجِارةٌَ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ 
  كند.خدا غافل نمى

باشد ممكن است موجب غفلت گردد. بنابراين ممكن با اينكه تجارت و بيع حلال هم  
است غنا موجب غفلت از خدا گردد و از اين جهت مورد نهي قرار گيرد، بنابراين از اين آيات 

  .شودميحرمت مطلق تغني اثبات ن

  دالّ بر حرمت تغني روايات. 4-1-2
يا  مطلق و صورتبه، رواياتي است كه از غنا »تغني به قرآن«مهمترين دليل قائلان به حرمت 

  كه به برخي از اين گونه روايات اشاره مي نماييم: كندميخاص نهي  صورتبهتغني به قرآن 
 فَعِنْدَهَا يَكُونُ «...الزمان چنين آمده است: هاي آخر(ص) از جمله نشانهدر روايتي از پيامبر

؛ در آن هنگام )306، ص2ش، ج1363قمي، ...»( ونهَُ مَزاَمِيروَ يَـتَّخِذُ  -أقَـْوَامٌ يَـتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَيرِْ اللهَِّ 
  ....خوانندميگيرند و آن را با آهنگ كه قرآن را براي غير خدا فرا مي اقوامي هستند

لدِّينِ «قال رسول االله(ص):  ِ أَنْ  وَ  - قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ  -الحْكُْمِ  وَ مَنْعَ  إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ اسْتِخْفَافاً 
فَْضَلِهِمْ فيِ الدِّين -تَـتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزاَمِيرَ  ِ ؛ 42، ص2، ج1378دوق، ص» (يُـقَدِّمُونَ أَحَدَهُمْ وَ ليَْسَ 

ترسم بر شما از سبك )، پيامبر(ص) فرمود: همانا من مي18، ح307، ص17ق، ج1412حرعاملي، 
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ه رحم و اينكه قرآن را با آهنگ (رشوه در قضاوت) و قطع صل شمردن دين، و فروختن حكم
  بخوانيد و كسي را پيشواي خود قرار دهيد كه افضل شما در دين نباشد.

به  ، برخياندكردهخاص حرمت تغني به قرآن را بيان  صورتبهعلاوه بر اين احاديثي كه 
 رد وروايات فراواني بر حرمت غناء دلالت دا اندگفتهو  اندنمودهعمومات روايات نيز استناد 

؛ 39، ص1418ر.ك: كاشاني، غناء قبيح تر از ساير مصاديق است (تغني به قرآن از ميان مصاديق 
   .)472، ص2، ج1421كرمانشاهي، 

ظاهر اين : «گويدميشيخ انصاري پس از نقل اخباري كه دلالت بر حرمت غناء دارند، 
پس غناء اگر با صوت لهوي  روايات بر حرام بودن غناء از جهت لهو و باطل بودن، دلالت دارند،

و باطل مساوي بود، پس حرام است و اين قول قوي تر است، اما اگر غنا معناي عام تري داشت، 
). ايشان معتقدند 290، ص1ق، ج1415(انصاري،  باطل است حرمت آن تنها در موارد لهوي و

اين حتي بنابر هنگامي كه صوت لهوي باشد تفاوتي در كلام نيست كه كلام حق باشد يا باطل،
حتي دوچندان بودن لهوي باشد در حرمت آن و  صورتبهقرائت قرآن، دعا و مراثي هم اگر 

  .)297-296، ص1ق، ج1415(انصاري، عقابش شكي نيست
  بررسي و نقد:

همان گونه كه اشاره شد، مهمترين دليل قائلان به حرمت تغني به قرآن، روايات است، 
بنابراين با خدشه دار نمودن اين دليل ساير ادله از استحكام چنداني برخوردار نيستند. صرف نظر 

كه هيچ  شودمياز ضعف سندي كه در برخي از اين روايات وجود دارد، با دقت در آنها روشن 
ي ممطلق دلالت ندارند، بلكه حكم حرمت به خاطر مقارانات حرا صورتبهحرمت غناء كدام بر 

ن اي باشد كه موجب وهن قرآگيرد، مانند اينكه قرائت به گونهاست كه همراه با تغني صورت مي
غنا ذاتاً حرام : «اندگفتهو دين شود كه در روايات اول و دوم آمده بود، به همين دليل برخي 

يض (ف» شودميرمت آن به سبب ارتكاب حرماتي است كه نوعاً در مجالس غنا انجام نيست و ح
، 5ق، ج1411؛ معرفت، 218، ص17ق، ج1406؛ همو،  72 – 71، ص1ق، ج1415كاشاني، 

ظاهر «گويد: ، ميداندميرا حرام » تغني به قرآن«حتي فقيهاني مانند شيخ انصاري كه  .)181ص
به اينكه به ن است كه حرمت غناء از لحاظ لهو و باطل بودن است نه همه اخبار حرمت غناء اي
   .)290ص ،1ق، ج1415(انصاري، » خودي خود حرام باشد

داند و قائل است كه با اين نراقي نيز دلالت روايات را براي حرمت مطلق غناء كافي نمي
غناء را ثابت كرد؛ از اين رو براي حرمت غناء بايد اكتفا كنيم  الجملهفيتوان حرمت ادله تنها مي

به مواردي كه حرمتش بالاجماع معلوم است و آن در غير موارد استثناء است؛ مانند غناء در 
خواند)، غناء در مراثي معصومان و نيز غناء در قرائت (آوازي كه شتربان مي عروسي،  حداء
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مراد از روايات حرمت : «گويدميسبزواري نيز  .)148 -135، ص14ق، ج1415قرآن.( نراقي، 
  .)86ق، ص1418(سبزواري،  »تتغني، تلاوت قرآن به شكل غناي لهوي اس

دهد شيوع استعمال غنا در هاي تاريخي نشان ميبررسي: «است گفتهآيت االله معرفت 
عنا حقيقت عرفي و لعب سبب شده است واژه غنا در اين م لهوآوازهاي لهوي مناسب با مجالس 

اند همين معناي عرفي است؛ گردد و مراد از غنا در رواياتي كه در مذمت و حرمت آن وارد شده
 معرفت،( »كنند، معناي لغوي آن استصيه مياما مقصود از غنا در رواياتي كه تغني به قرآن را تو

  .)205، ص5، ج1411
اي رواج گسترده صورتبهدربار آنان  خلفاي عباسي به موسيقي و غنا علاقه مند بودند و در

باس عدادند. در تاريخ آمده است كه ابوالهاي خوبي ميبه خوانندگان و نوازندگان پاداش داشت و
ر چند ن خنياگگفت اين آواز را مكرر بخوانيد، آنمود و به آنها ميسفاح خوانندگان را تحسين مي

مي گفت و به آنها صله و خلعت  به او آفرينخواند و ابوالعباس هر بار بار آواز خود را مي
صور عباسي نيز نقل از من .)33م، ص1914(جاحظ، يد و مقدار اين هدايا متفاوت بود بخشمي

 و خنياگر را تحسين شدميافتاد، طربناك شده است كه هرگاه آهنگي به گوش وي سازگار مي
   .)34م، ص1914(جاحظ، مي كرد 

چه ه بود هر كس مرا به طرب آورد، هراند وي روزي گفتهتدر مورد هادي عباسي نيز نوش
بخواهد به او خواهم داد. ابراهيم موصلي آوازي خواند كه خليفه از استماع آن به وجد آمده بود 

ن بردارد و او صد كيسه زر برداشت خواهد از آاد كه او را به خزانه ببرند و هرچه ميدستور د
ز همه بيشتر به مغنيان ميان خلفاي عباسي هارون الرشيد ا در مورد در. )35م، ص1914(جاحظ، 

خلفاي عباسي در كنار اين مجالس لهو و غنا مجالس  .)38-37م، ص1914جاحظ، توجه داشت (
ز و جامعه آن رو كردندميدادند و به دينداري تظاهر و نيز مجالس قرائت قرآن تشكيل ميعلمي 

دند و يا جرأت اعتراض نداشتند، لذا در آن دوران از ديقض و دوگانگي در اين رفتارها نميتنا
  . شدمي، مجالس لهو و لعب به ذهن منسبق »غنا«كلمه 

آيد اين است كه حرمت غنا اختصاص دارد به آنچه از مجموع اخبار و روايات به دست مي
 يتند و محرماشدميغناي متعارفي كه در زمان بني عباس بود كه زن و مرد در يك مكان جمع 

، اما در جايي كه چنين نباشد تغني به اشعار ذكر بهشت و جهنم و تشويق به صورت مي گرفت
روايت رسول  .)223-218، ص17ر.ك: الوافي، جارهاي خير اين موارد حرام نيستند (عبادات و ك

 گناه كبيرهفسق و  بخوانيد و از الحان اهل اصوات عربو  الحان) كه فرمود: قرآن را با صخدا (

حر ( كنندآيند كه قرآن را با ترجيع غنا تلاوت ميزودي پس از من اقوامي مي هيز كنيد؛ بهپر
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؛ انصاري، 86صق، 1418، (سبزواري كنداين معنا را تأييد مي )210، ص6، ج1412العاملي، 
  ).300، ص1، ج1415

خي ، علاوه بر اينكه برشودمياثبات ن» تغني به قرآن«در نتيجه از اين روايات حرمت مطلق 
روايات دال بر حرمت تغني داراي ضعف سندي نيز مي باشند و نيز برخي اين روايات  اندگفته

)، گرچه برخي تقيه 64، ص8؛ ج502، ص1تا، ج(صاحب رياض، بي اندنمودهرا حمل بر تقيه 
علماي ف در ميان كه وجود آراي مخال اندكردهاي بودن روايات را رد نموده و چنين استدلال 

  ).183ـ  181، ص3ق، ج1418 ند (السايس،اي نبودن اين رواياتليل بر تقيهت، دسن اهل

  حرمت تغني ادله وجداني و عقلي. 4-1-3
د به برخي دلايل وجداني و عقلي استنا» تغني به قرآن«اي از فقيهان براي اثبات حرمت مطلق عده

 :شودميه كه به سه مورد از آنها اشار اندنموده

 اشد بودن عقوبت تغني به قرآن. 4-1-3-1

ه ه دنبال دارد، تغني بند با توجه به حرمت غنا، اگر غناء در كلام باطل عقاب الهي ببرخي قائل
، 2ق، ج1421ر.ك: كرمانشاهي، تر  است و عقوبتش نيز شديدتر است (تر و نارواقرآن قبيح

   .)39-38ق، ص1418؛ كاشاني، 472ص
  نقد:بررسي و 

  : شودميدر پاسخ اين استدلال دو نكته بيان 
دشه است و بر رد اين اطلاق، حرمت مطلق غناء مورد قبول نيست و اين دليل قابل خ الف)

  . شودمياي وجود دارد كه در ادامه به آنها اشاره ادله
در صورتي است كه تغني موجب وهن قرآن شود، ولي » اشد بودن عقوبت«موضوع  ب)
 قابل اثبات نيست. در حالي كه ادله شرعي» اشد بودن عقوبت«ي كه چنين نباشد، حكم در صورت

  نيز بر استحباب خواندن قرآن با صوت زيبا دلالت دارند.

  منافات داشتن با درك عظمت قرآن. 4-1-3-2
مت ، و درك عظخشيتبرخي براي اثبات حرمت تغني به قرآن قائلند آهنگين خواندن قرآن با 

؛ ابن خلدون، 75، ص9ق، ج1348؛ عسقلاني، 55، ص1ق، ج1401قرآن، منافات دارد.(ابن كثير، 
گونه ) رواج اينص(خدا ا استناد به روايتي از رسولب ماوردي)، همچنين 394ص، 1جق، 1417

، (سعيد و نشانه نزول بلا شمرده است )قيامتهاي ظهور تلاوت را از اشراط الساعه (نشانه
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را اساساً از هر جهت جداي از قرآن  موسيقياصول صنعت  ابن خلدون) و 45م، ص1970
  .)426، ص1جق، 1417(ابن خلدون،  »با صوت نيكو نيست التذاذقرآن جايگاه «گويد: دانسته، مي

  بررسي و نقد:
تغني به قرآن به معناي سبك خواندن قرآن نيست تا با عظمت قرآن در تضاد باشد، چه بسا 

  ها را مجذوب خود كند و عظمت قرآن را بيشتر نمايان سازد.آهنگ زيباي قرآن دل

  شباهت با عمل فاسقان و بدعت بودن. 4-1-3-3
شمرده و جلوگيري از  بدعتو  حرام فاسقانبرخي نيز تغنّي به قرآن را به سبب شباهتش با كار 

گونه قرائت را نيز حرام به اين اسلامي دانسته و گوش دادنآن را از امور حسبيه و وظيفه حاكم 
  .)49و  44م، ص1970سعيد، اند (شمرده

  بررسي و نقد:
هايي كه سبب سبكي قرآن و بي احترامي ممكن است در مورد قرائت الجملهفياين دليل 

  رد كرد. توانميمطلق را با اين دليل ن صورتبهبه آن شود، پذيرفته شود، اما تغني 

  علماء بر حرمت تغني اجماع. 4-1-4
و قائلندكه از كلمات بزرگان از  اندنمودهبرخي از فقها براي تحريم تغني به قرآن ادعاي اجماع 

ي، ندارد (ر.ك: نراقو اختلافي در اين مسئله وجود  شودمياصحاب، حرمت تغني به قرآن فهميده 
  .)40ق، ص1418؛ كاشاني، 127ص، 14ق، ج1415

  بررسي و نقد:
به اختلافي كه بين فيقهان شيعه و اهل سنت هست و در هر مذهبي موافقان و با توجه 

ادعاي مقبولي نيست، » حرمت تغني به قرآن«مخالفان حرمت وجود دارد، ادعاي اجماع بر 
غني به ت الجملهفياند، اگر بتوان اجماعي اثبات كرد، حرمت همچنانكه برخي فقيهان اشاره نموده

كه شيخ  )، همچنان135، ص14ق، ج1415(نراقي،  لي و بالجملهك صورتبهقرآن است نه 
ق، 1415(انصاري، ف در اين مسأله تصريح نموده است نيز به وجود اختلا مكاسبانصاري در 

  .)312، ص1ج

  تغني تحليّ. 4-2
د: ، مانندانندميمطلق و كلي حرام ن صورتبهاين ديدگاه مربوط به فقيهاني است كه غناء را 

(طوسي،  المبسوط في فقه الاماميهطوسي در  )، شيخ616، ص2ق، ج1407(كليني،  كافيكليني در 
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) و 433-432، ص1جق، 1381،(سبزواري، الاحكام ةكفاي)  سبزواري در 227، ص8ق، ج1387
محمد هادي تهراني  )،127، ص14ق، ج1415نراقي، ( ةمستند الشيعه في احكام الشريعنراقي در 

). اين دسته از فقيهان قائلند كه غناء در برخي 12-11ق، ص1418تهراني، ( رساله في الغناءدر 
  موارد به دليل محرماتي كه ملازم با آن است، حرام شود.

ه اختصار كه ب اندنمودهبه برخي ادله نقلي و عقلي استناد » تغني به قرآن«قائلان به حليت 
  :به آنها اشاره مي نماييم

  نيدالّ بر حليتّ تغ آيات. 4-2-1
كه دو مورد از آنها را ذكر مي  اندكردهبه برخي آيات تمسك » تغني به قرآن«قائلان به حليت 

  نماييم:
وَ هُ «اند: صادق(ع) در تفسير اين آيه فرمودهدر روايتي از امام . )4(مزمل: »و رَتِّلِ القُرءانَ تَرتيلا«

نَ بِهِ صَوْتَكَ  )؛ آن (ترتيل) اين است كه 208، ص6ق، ج1414(حر عاملي، » أَنْ تَـتَمَكَّثَ فِيهِ وَ تحَُسِّ
  قرآن را به آرامي و با صداي نيكو تلاوت كني. 

و نعمتهاى پروردگارت را بازگو )؛ 11(ضحي: »وَ أمََّا بنِِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ «برخي با استناد به آيه 
ن به ، پس بازگو كردن قرآدر تفسير اين آيه گفته شده كه قرآن بزرگترين نعمت خداست كن!

  .)275، ص3ج ،م1980(فراء،  خواندن و قرائت  آن است
 نقد و بررسي:  

تفاوت دارد، ثانيا » رتل«و صوت حسن » فحدث«غنا در عرف و لغت با بازگو كردن  اولاً
تفسيري كه از آيات ارائه شده بر اساس يك احتمال از احتمالات در معناي آيات است. در 

كردن و خواندن با تأني و دقت ل در قرآن گفته شده به معناي عجله و شتاب نترتي«توضيح 
گفته شده: فعل امر » فحدث«). در توضيح معناي 569، ص10ش، ج1372(طبرسي، » است

(طباطبايي،  وقتي در نعمت به كار رود به معناي ذكر و يادآوري و نشان دادن آن است» حدث«
   .)311، ص20ق، ج1390

  دالّ بر حليتّ تغني روايات. 4-2-2
 كه در آنها تلاوت قرآن با صداي اندكردهقائلان به حليت تغني به قرآن، روايات متعددي را نقل 

  :شودميكنند كه به سه مورد اشاره نيكو را ستايش و به آن سفارش مي
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، 2ق، ج1407يني، (كل»  الصَّوْتُ الحَْسَنءٍ حِلْيَةٌ، وَ حِلْيَةُ الْقُرْآنِ قال رسول الله(ص): لِكُلِّ شَيْ « 
) رسول خدا(ص) فرمود: براي هر چيزي زيوري است 414، ص2ق، ج1401 ؛ سيوطي،615ص

  و زيور قرآن صداي نيكوست. 
لْقُرْآنِ صَوْتَكَ فَإِنَّ اللهََّ «... قال الباقر(ع)  ِ عْ   »عُ فِيهِ تَـرْجِيعاً وْتَ الحَْسَنَ يُـرَجَّ الصَّ  عَزَّ وَ جَلَّ يحُِبُ  وَ رَجِّ

(ع) فرمود: قرآن را با آواز بخوانيد، زيرا خداوند دوست امام باقر)؛ 616، ص2ق، ج1407(كليني، 
  و همراه آواز خوانده شود.  صداي خوشدارد كه قرآن با 

لْقُرْآنِ  ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يَـتَغَنَ «قال رسول االله(ص):   از ما نيست  ؛)279ق، ص1403(صدوق،  »ِ
  كسي كه تغني به قرآن نكند. 

مهمترين روايت در بين رواياتي كه براي جواز تغني به قرآن به آن استدلال شده روايت 
: اندگفتهآخري است كه برخي در مورد اينكه چرا پيامبر(ص) چنين دستوري را صادر فرموده 

) دوست صكردند و پيامبر(شان با آواز ركباني تغني ميها در بيشتر حالات زندگيعرب
رو فرمودند: هركس قرائت قرآن را زمزمه كنند، از اين ركبانيآواز  جايبه نمسلماناداشتند مي

 گزين آواز ركباني نكند و از آن لذت نبرد، از ما نيست (عسقلاني،قرآن با صداي خوش را جاي
  .)391، ص3ش، ج1367؛ ابن اثير، 240، ص4، ج1415 ؛ العظيم آبادي،57، ص9ق، ج1348

  نقد و بررسي:  
  :شودمينكته در نقد و بررسي روايات بيان  دو

جمع بين روايات متعارض در مورد تغني به قرآن، با توجه به اينكه قائلان به حرمت  الف)
اي از روايات استناد كردند، برخي از محققان براي جمع بين اين روايات تغني به قرآن هم به دسته

ا به ز آن انسان رغناء بر دو قسم است: بخشي ا كه شودمياز روايات فهميده : «اندگفتهمتعارض 
دهد، خواه تلاوت قرآن يا خواندن شعري باشد كه مشتمل بر معارف ديني سوي خدا سوق مي

گردد و قسم ديگر انسان را به سوي بكاء در روايات به اين قسم بر مياست و امر به تغني و 
رار گرفته و حرام شمرده شده ي قدهد و اين قسم مورد نههي و دوري از خدا سوق ميگمرا
  ). 16، ص1418(سنقري،  »است

جمع بين اخباري كه در مورد غناء وارد شده كه برخي : «نويسدميمحقق سبزواري نيز 
  دلالت بر حرمت دارند و برخي بر جواز، به دو صورت ممكن است:

ان غنايي است بگوييم اخباري كه دلالت بر ممنوعيت غنا در قرآن دلالت دارند، مرادش .1
كه به نحو لهوي باشد، اما روايات ديگر كه بر جواز تغني به قرآن دلالت دارند، مراد غنايي است 

  كه به نحو لهوي نباشد.
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، حمل بر مواردي شود كه در آن زمان شايع بود و غناء دانندميرواياتي كه غنا را حرام  .2
   .)85ق، ص1418سبزواري، ند (شدميلهوي و به همراه آن گناهاني مرتكب 

كه غناء مطابق آنچه از اخبار و فتاواي فقيهان  كندميشيخ انصاري بر كلام سبزواري اشكال 
و اقوال اهل لغت به دست مي آيد، عبارت است از ملاهي و حرام بودن آن مانند برخي آلات 

ست با حرام ديگري رود، بنابراين لازم نيان كبيره به شمار ميلهو است كه در روايت از گناه
همراه شود تا حرمت پيدا كند، بله اگر غناء وضع شده بود براي مطلق صوت حسن، آن وقت 

)، وي سپس 302، ص1، ج1415(انصاري، مطلق حرام است  صورتبهگفت غنا  توانمين
 صورتهبدر برخي موارد به محقق سبزواري و فيض كاشاني نسبت داده شده كه غنا را : «گويدمي
اند، در صورتي كه اين نسبت ق جايز دانسته اند و حرمت آن را به خاطر مقارنات دانستهمطل

درست باشد، اين ديدگاه در نهايت ضعف است و دليلي بر تقييد روايات فراواني كه بر حرمت 
اشاره  ). پيش از اين303،  ص1ق، ج1415(انصاري،  »طلق غنا جز موارد خاص وجود نداردم

ن اشكال نمايند، بنابرايعريفي است كه شيخ انصاري بيان ميتر از تاء گستردهشد  كه معناي غن
  ايشان بر محقق سبزواري و فيض كاشاني وارد نيست. 

معناي صحيح روايت پيامبر(ص) در دستور به تغني، در مورد دلالت اين روايات  ب)
 در اين روايات، از» غنيت«: مراد از اندگفتهاختلاف زيادي بين دانشمندان اسلامي است. برخي 

؛ 224 -223تا، صبي (الشريف الرضي، نيازي جستن به قرآن استو به معناي بي» غني«ريشه 
ي قائلند كه غنا در روايت ا). در مقابل عده417، ص1؛ سنن دارمي، ج172، ص1مسند احمد، ج

ي به و تفسير تغن )232، ص2ق، ج1376(فيض كاشاني،  پيامبر(ص) به معناي صوت است
؛ 231، ص20تا، ج؛ النووي، بي24م، ص1970(سعيد، رايج است  غير زبان عربدر  نيازيبي

بعيد است تغني در اين روايت به معناي خواندن  اندگفته). بعضي 58، ص9ق، ج1348عسقلاني، 
  ).99، ص2، ج1418 و صوت باشد، زيرا همه توانايي بر اين ندارند. (ر.ك: دارابي،

توان گفت، احتمال دارد مخاطب اين روايت كساني باشند كه توانايي بر اين در پاسخ مي
اي نيست كه براي همگان حرفه صورتبهتنها به معناي خواندن » تغني«كار دارند و از طرفي 

اين روايات در صدد  اندگفتهاي نيز . عدهشودميممكن نباشد، بلكه خواندن ساده را هم شامل 
اند تا نشان دهند كه اين دسته از روايات و كوشيده با خواندن قرآنند انسي و تأكيد بر قرآن خوان

؛ علم الهدي، 325، ص2ش، ج1367 (ابن اثير، دلالت بر مفهوم آهنگين خواندن قرآن ندارند
تغني را به معناي لذت بردن دانسته است؛ يعني هر كس از تلاوت  ابن انباري). 32، ص1، جتابي

(علم الهدي، برند، از ما نيست مي لذتكه صاحبان لهو و لعب از غنا چنان قرآن لذت نبرد، آن
  .)58، ص9ق، ج1348؛ عسقلاني، 26-25، ص1تا، جبي
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، 1تا، جعلم الهدي، بيترين معاني اين روايت دانسته است (اين معنا را بعيد سيد مرتضي
گويند: تفسير كرده و مي و اندوه حزنو برخي ديگر تغنيّ را به  ابن حبان بسُتي). 26-25ص

ش، 1364(قرطبي،  مقصود روايت اين است هركه با خواندن قرآن محزون نشود، از ما نيست
). معاني مختلفي براي اين روايت بيان شده است، ولي پذيرفتن برخي از آنها خلاف 13ص ،1ج

تبادر اي اولي و ماز معن توانميظاهر روايت و بدون دليل است، بنابراين تا دليل محكمي نباشد ن
  لفظ كه همان غنا و خواندن است، دست برداشت و آن را حمل بر معناي ديگري نمود. 

  حليتّ تغني ادله وجداني و عقلي. 4-2-3
قائلان به جواز تغني به قرآن علاوه بر ادله نقلي، ادلة ديگري مانند فزوني تأثير قرآن، افزايش 

تر با متن ميقتر و عر شدن قرآن خواني و درگيري بيشتنشينتوجه و تمايل به شنيدن قرآن، دل
برخي از  .)39ق، ص1970؛ سعيد، 485، ص1ق، ج1407(ابن قيم جوزيه، اند را مطرح ساخته

شدن آن با حرام  انديشمندان معتقدند كه عقلا تغني به قرآن به تنهايي حرمت ندارد و همراه
ري، (جزي ترتب نباشد، دليلي بر منعش نيستمگردد، اماّ اگر حرامي بر آن موجب حرمت آن مي

  ).349، ص6ق، ج1412؛ ابن عابدين، 12-11ق، ص1418؛ تهراني، 75، ص2ق، ج1419
  نقد و بررسي:

 تكلف و متناسب با معاني آياتهر چند استفاده از مقامات و نغمات در قرائت قرآن اگر بي

و  اي كه الفاظگونه جهت افراط شود بهكند؛ ولي اگر در اين باشد، تأثير آن را چند برابر مي
آن را فاسق و مدعي حليت آن را  شود و قاريعبارات تغيير كنند، حرام و گناه كبيره شمرده مي

 جايز است و در صورتي الجملهفيبنابراين تغني به قرآن  .)53ص ،م1970(سعيد،  اندخوانده كافر
  نباشد بدون اشكال است.كه متناسب با شأن قرآن باشد و همراه با معصيتي 

  نتيجه گيري
انديشمندان اسلامي تعاريف مختلفي از غناء دارند، اگر ابتدا تعريف شفافي از غناء بيان 

غنا مطلق «تعريف مختار از غناء اين است كه  .شدمينمودند، نزاع در مسأله بسيار محدود مي
، »اي باشدعادي يا حرفه صورتبهآواز خواندن است، خواه سرور آور يا حزن آور باشد و خواه 

اطلاق كلام برخي از اهل لغت و نيز اطلاق احاديث و ديدگاه برخي از فقيهان فريقين دليل بر 
  صحت اين تعريفند.

دو ديدگاه در مورد حكم تغني به قرآن بين فقيهان فريقين وجود دارد، برخي مانند شيخ 
 ورتصبهرا » تغني به قرآن«دانند، لهوي بودن ميرا مساوي با » غناء«انصاري با توجه به اينكه 
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رتي را در صو» تغني به قرآن«اي مانند محقق سبزواري و فيض كاشاني و عده دانندميكلي حرام 
  كه ملازم با كار حرامي باشد. دانندميحرام 

ي ناستناد به آيات، روايات، ادله وجدا«يل قائلان به حرمت مطلق تغني به قرآن بيان شد: دلا
و براي اثبات مدعا كافي نيستند. نهايت چيزي  اندمخدوشكه همگي اين ادله » و عقلي و اجماع

  غناء است. الجملهفيكه با اين ادله قابل اثبات است حرمت 
ات استناد به برخي آيات، رواي« بيان شد:» تغني به قرآن« الجملهفييل قائلان به حليت دلا

  ت بر صحت اين مدعا دارند.كه دلال» و ادله وجداني و عقلي
دهد شيوع استعمال غنا در آوازهاي لهوي مناسب با هاي تاريخي و روايي نشان ميبررسي
و لعب در زمان خلفاي عباسي سبب شده است واژه غنا در اين معنا حقيقت عرفي  مجالس لهو
عكس، يا بالظهر آموزش رقص داشتند و خوانندگان صبح آموزش قرآن و بعداز گردد و اين

ق و با لحن اهل فس كردندميهاي طرب انگيز در قرائت قرآن نيز استفاده بنابراين از همان روش
قرآن را مي خواندند، روايات بسياري در جوامع حديثي و كتب تاريخي دال بر اين، وجود دارد 

يه توجناميدند، اعمال خود را با روايات جعلي مي» ة الرسولخليف«و چون خلفاي عباسي خود را 
و مراد از غنا در رواياتي كه در مذمت و حرمت » من لم تغن بالقرآن فليس مني«، مانند: كردندمي

همين معناي عرفي است كه مناسب با شأن قرآن نيست و همراه آن معاصي و  ،اندآن وارد شده
 گرفت كه بي ترديدمحرماتي مانند: صداي زنان خواننده، رقص، مشروب، زنا و... صورت مي

امري بدعت و فعلي حرام بوده است، اما مقصود از غنا در رواياتي كه تغني به قرآن را توصيه 
به گونه اي كه مناسب شأن قرآن » تغني به قرآن«كنند، معناي لغوي آن است. در نتيجه اگر مي

ه باشد و پيامبر(ص) به آن توصيرد، بلكه مطابق روايات، مستحب ميباشد نه تنها حرمتي ندا
  .وده استنم
  

  نامه:كتاب
 .قرآن كريم

  ، بيروت: دار الكتب العلميه.روح المعانيق)، 1415آلوسي، سيد محمود (
 االله مرعشي نجفي. ة آيةقم: مكتب، شرح نهج البلاغهق)، 1404ابن ابي الحديد، عبدالحميد بن هبه االله (

محمد و طاهر احمد، قم: ، به كوشـــش محمود النهايهش)، 1367ابن اثير، مبارك بن محمد الجزري (
 اسماعيليان.

 )، تهران: انتشارات جهان.عيون اخبار الرضا(عق)، 1378ابن بابويه، محمد بن علي (شيخ صدوق) (
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صدوق)  شيخ  شارات معاني الاخبارق)، 1403(ابن بابويه، محمد بن علي ( شش غفاري، قم: انت ، به كو
 اسلامي.

 قم: انتشارات اسلامي. من لايحضره الفقيه،ق)، 1413(ابن بابويه، محمد بن علي (شيخ صدوق) 

ــي، بيروت:  رســائل ابن حزم، الغناء الملهي،م)، 1987ابن حزم، علي بن احمد ( ــان عباس تحقيق احس
 موسسه العربيه.

 به كوشش محمد اسكندراني، بيروت: دارالفكر. تاريخ ابن خلدون،ق)، 1417( ابن خلدون

 ، بيروت: دار الفكر.لمحتار علي الدر المختاررد اق)، 1412ابن عابدين، محمد امين(

 قم: انتشارات اسلامي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه. معجم مقاييس اللغه، ق)،1404(ابن فارس

ــعيب ارنؤوط و عبدالقادر ارنؤوط، بيروت:  زادالمعاد،ق)، 1407ابن قيم جوزيه، محمد ( ــش ش به كوش
 دار الكتب العلميه. 

ــنن ابن ماجة، ابن ماجه، محمد بن يزيد قزويني (بي تا)،  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار س
 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 دار الفكر للطباعه و النشر و التوزيع. لسان العرب،ق)، 1414( جمال الدينابن منظور، 

 كتبه الجعفريه لاحياء الاثار الجعفريه.، تهران: مالبيان ةزبداردبيلي، احمد بن محمد (بي تا)، 

ــرح الاذهانق)، 1403( اردبيلي، احمد بن محمد ، قم: دفتر انتشـــارات مجمع الفائده و البرهان في ش
 اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه.

 ، بيروت: دار احياء التراث العربي.تهذيب اللغهازهري، محمد بن احمد (بي تا)، 

 ، بيروت: دار ابن كثير.فضائل القرآنق)، 1415ر (اسماعيل بن كثي

 ، به كوشش زكار، بيروت: دار الفكر.الكامل في ضعغاء الرجالق)، 1405بن عدي، عبداالله (ا

 .، قم: نشر مرصادرساله في الغناءق)، 1418تهراني، محمد هادي (

ـــالتاج في اخلاق الملوكق)، 1914جاحظ، عمرو بن بحر ( ا، قاهره: المطبعة ، تحقيق: احمد زكي پاش
 االميريه.

  ، بيروت: دار الثقلين.الفقه على المذاهب الاربعةق)، 1419جزيري، غروي، مازح (
، قم: بوسـتان المعارف قرآن كريمةدائرش)، 1389جمعي از نويسـندگان مركز فرهنگ و معارف قرآن (

 كتاب.

ـــماعيل بن حماد ( ، بيروت: دار العلم العربيهالصــحاح تاج اللغه و صــحاح ق)، 1410جوهري، اس
  .للملايين
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 ، عربستان: دار ابن الجوزى.الاحكام الفقهية الخاصة بالقرآنق)، 1425الجيلانى، عبدالعزيز (

ــابوري، محمد (بي تا)،  ، حلب: مكتبه المطبوعات مســتدرك علي الصــحيحين في الحديثحاكم نيش
 الاسلاميه.

 ، قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.الشيعهوسائل ق)، 1414حرّ عاملي، محمد بن الحسن (

، قم: دفتر انتشــارات اســلامي وابســته به الســرائر الحاوي لتحرير الفتاويق)، 1410حلي، ابن ادريس(
 جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

، قم: ه الحلال و الحرامةالاحكام في معر ةقواعد الأحكام في معرفق)، 1413حلي، حسن بن يوسف (
 انتشارات اسلامي. 

ايضــاح الفوائد في شــرح مشــكلات ق)، 1387(مشــهور به فخر المحققين)( حلي، محمد بن حســن
 ، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.القواعد

 ، قم: نشر مرصاد.مقامات السالكينق)، 1418دارابى، محمد بن محمد (

 ، به كوشش فواز احمد زمرلي و خالد سبع، بيروت: دارالفكر.السنن)، ق1978دارمي، عبداالله (

 ، بيروت: دارالقلم.مفردات الفاظ القرآنق)، 1412راغب اصفهاني، حسين بن محمد (

  دار الفكر. :، بيروتالفائق في غريب الحديثق)، 1417( زمخشري، محمود
ــايس،  ــش تفســير آيات الاحكامق)، 1418( محمدعليالس زكريا عميرات، بيروت: دارالكتب ، به كوش

 العلمية.

يدي، بيروت: جمال القراء و كمال الاقراءق)، 1413الســـخاوي، علي بن محمد ( به كوشـــش الزب  ،
 دارالبلاغه. 

 ، قاهره: دار احياء الكتب العربيه.التغني بالقرآنق)، 1970سعيد، لبيب (

 رصاد.، قم: نشر مرساله في الغناءق)، 1418سنقري، حسين بن علي (

 ، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.جامع الصغيرق)، 1401سيوطي، جلال الدين (

 ، قم: كتابخانه آية االله مرعشى نجفى.الدر المنثور فى تفسير المأثورق)، 1404(سيوطي، جلال الدين 

 ، به كوشش طه محمد، قم: مكتبه بصيرتي.ةالمجازات النبويشريف رضي (بي تا)، 

 ، نجف: مطبعه حيدريه.جامع الاخبار، محمد بن محمد (بي تا)، شعيري

 دار المعارف.: ، قاهرهالشعر و الغناء في المدينه و مكه لعصر بني اميهم.)، 1976( شوقي ضيف

 ، بيروت: دار الجيل.نيل الأوطارم.)، 1973شوكاني، محمد بن علي بن محمد (
  ، قم: انتشارات جامعه مدرسين.الشرعيّةالدروس ق)، 1417شهيد اول، شمس الدين بن محمد (
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ضق)، 1410شهيد ثاني، زين الدين بن علي ( شرح اللمع ةالرو شقي ةالبهيه في  شي ةالدم ، قم: كتابفرو
 داوري.

سيد على بن محمد بن ابى معاذ (بي تا)،  سائل في تحقيق الأحكام بالدلائلطباطبايى،  قم:  ،رياض الم
 مؤسسه آل البيت عليهم السلام. 

 ، قم: انتشارات اسلامى.الميزان فى تفسير القرآنق)، 1417طباطبايى، سيد محمد حسين (

  ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.مجمع البيان في تفسير القرآنش.)، 1372طبرسي، فضل بن حسن (
 بعثت.نشر ، قم: ةدلائل الامامق)، 1413طبري آملي صغير، محمد بن جرير بن رستم (

  ، تهران: كتابفروشي مرتضوي.مجمع البحرينق)، 1416طريحي، فخر الدين (
 ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.الاستبصار فيما اختلف من الاخبارق)، 1390طوسي، محمد بن حسن (

 ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.تهذيب الاحكامق)، 1407(طوسي، محمد بن حسن 

 ، بيروت: دار احياء التراث العربي.ن في تفسير القرآنالتبيا(بي تا)، طوسي، محمد بن حسن 

، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامهق)، 1419عاملي، سيد جواد (
 به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

 ، قم: انتشارات اسلامي. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامهق)، 1419عاملي، سيد جواد (

، قم: آل البيت(ع) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعةق)، 1412عاملى، حرّ، محمد بن حسن (
 لاحياء التراث.

 ، قاهره: احمد.فتح الباريق)، 1348عسقلاني، احمد ابن حجر (

 بيروت: دارالكتب العلمية. عون المعبودق)، 1415( العظيم آبادي

 ، قاهره: دار الفكر العربي.امالي المرتضيم)، 1998ي بن حسين (علم الهدي، عل

 ، به كوشش محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهره: دار احياءالكتب العربيه. الاماليعلي سيدمرتضي (بي تا)، 

  ، قاهره: نشر الهيئت المصريه العامه للكتاب.معاني القرآنم)، 1980( فراء، يحيي بن زياد
 ، قم: نشر هجرت.كتاب العينق)، 1409د (فراهيدي، خليل بن احم

 ، بيروت: دار الكتب العلميه.قاموس المحيطفيروز آبادي، محمد بن يعقوب (بي تا)، 

شاني، محمد محسن ( ضاء ةالمحجق)، 1376فيض كا شر الاسلامي التابعه لجماعه البي ، قم: موسسه الن
 المدرسين بقم.

 اصفهان: كتابخانه امير المؤمنين علي(ع).، الوافيق)، 1406(فيض كاشاني، محمد محسن 

 ، تهران: انتشارات صدر.تفسير الصافيق)، 1415(فيض كاشاني، محمد محسن 
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م: منشورات ، قالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيفيومي، احمد بن محمد مقري (بي تا)، 
 دار الرضي.

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو.الجامع لاحكام القرآنش)، 1364قرطبي، محمد بن احمد (

سينى ( سين بن محمد ابراهيم ح سيد ح صوت ق)، 1418قزوينى،  سالة في حل حديث ورد في ال ر
 محسن صادقى، قم: نشر مرصاد. -، مصحح: سيد جواد شبيرىالحسن

: ت، تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروسنن ابن ماجةتا)، القزويني، محمد بن يزيد (بي
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 ، قم: دار الكتاب.تفسير القميش)، 1363قمي، علي بن ابراهيم (

 ، قم: نشر مرصاد.رساله في تحريم الغناءق)، 1418كاشاني، محمد رسول (

 ، قم: موسسه آل البيت عليهم السلام.جامع المقاصد في شرح القواعدق)، 1414كركي، محقق ثاني (

، قم: مؤسسه علامه مجدد وحيد مقامع الفضلق)، 1421كرمانشاهى، آقا محمد على بن وحيد بهبهانى (
 بهبهانى.

، به كوشــش غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، تهران: دار كافيق)، 1407كلينى، محمد بن يعقوب (
  الكتب الإسلامية. 

  ابوالحسن، تهران: مكتبه الاسلاميه.، محقق، شعراني شرح الكافيق)، 1382مازندراني، محمد صالح (
  ، بيروت: موسسه الرساله.كنز العمالق)، 1409متقي، هندي (

 ، بيروت: دار احياء التراث العربي.بحار الانوارق)، 1403مجلسي، محمد باقر (

سي، محمد ضق)، 1406تقي ( مجل ضره الفقيه ةرو شرح من لايح سه فرهنگي المتقين في  س ، قم: مو
 كوشانبور.اسلامي 

 ، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.غناء، موسيقيق)، 1419صادقي، محسن (مختاري، رضا؛ 

 .، قم: نشر اسلاميالتمهيد في علوم القرآنق)، 1411معرفت، محمد هادي (

ضا(ع) ( سي الر سوب به علي بن مو ضاق)، 1406من صحح، محمد مهدى نجفصحيفة الر شهد: ، م ، م
 .مام رضا عليه السلامكنگره جهانى ا

  ، قم: نشر اسلامي.تحرير الوسيلهش)، 1363خميني، سيد روح االله (
 ، قم: اسماعيليان.المكاسب المحرمهق)، 1410(خميني، سيد روح االله 

 به كوشش قوچاني، بيروت: دار احياء التراث العربي. ،جواهر الكلام(بي تا)،  نجفي

 ، قم: موسسه آل البيت(ع).ةاحكام الشريع مستند الشيعه فيق)، 1415نراقي، احمد (



  1397)، پاييز و زمستان 23سال دوازدهم، شمارة اول (پياپي            26 

 ، قم: بوستان كتاب.انيس التجارق)، 1425نراقي، مولي محمد مهدي (

 ع، بيروت: دار الفكر.المجمونووي، محي الدين (بي تا)، 

  .نا: بيجاقيق: مرعشلي، يوسف عبدالرحمن، بي، تحالمستدركنيشابوري، حاكم (بي تا)، 
 




